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 3شهروز جمالی
 ران.یهمدان، ا، ی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامیات فارس یزبان و ادب استادیار گروه 

ريافت:  ريخ د ريخ پذيرش:         17/3/1402تا  24/10/1402تا
 چکیده  

یشتن یخودسانسور یسنده با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و به منظور خو داری اقدامی است که طی آن نو
یش دست به سانسور می و مصلحت  یزه کنشی است که علت اصلیدر واقع، انگ  یزند. خودسانسوراندیشی، در اثر خو

ر میان مردم وجود داشته، سبب شده از ترس است. ترس و هراس شدیدی که در عصر مغول د یگوناگون  یهاآن، درجه
یسندگان و شاعران، در خلق آثار خود، این شیوه را در پیش گیرند و به شیوه  کنند. در این های گوناگون خودسانسوری نو

ای انجام شده، سعی بر این است که پدیده تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه  -پژوهش که به روش توصیفی 
کید بر خودسانسوری در آثا ینی، کلیات نفثه ر شاخص منظوم و منثوم دورۀ مغول با تأ المصدور، تاریخ جهانگشای جو

های مورد استفادۀ خالقان این آثار در بررسی شود تا علل خودسانسوری در این دوره و شیوه سعدی و دیوان حافظ 
ی غیرمستقیم در هاشیوه   خودسانسوری، مشخّص گردد. حاصل پژوهش بیانگر این است که خودسانسوری یکی از

یسندگان و شاعران در بیشتر موارد در پوشش  کارانه به بیان مسائل  های پنهانانتقاد از اوضاع جامعه عصر مغول است. نو
یی، ابهامسیاسی و اجتماعی عصر خود پرداختند و این کار را با در پیش گرفتن تصنع و پیچیده یی و ادبیات سمبلیک گو گو
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های اند. همچنین شیوه رندی و تغییر ابیات از دیگر شیوه )به کار بردن استعاره، تمثیل، نماد و کنایه( انجام داده 
 تنها در دیوان حافظ شیرازی دیده شده است. خودسانسوری است که 

 خودسانسوری، سانسور، عصر مغول، متون نظم و نثر. واژگان کلیدی: 
 
 مقدّمه- 1

چون قرار گرفتن در های اجتماعی و وضعیتی است که فرد یا افرادی بنابر شرایطی همخودسانسوری یکی از پدیده
کرده یا سعی دارند خود را با تفکر حاکم بر جامعه هماهنگ کنند.  اقلیت یا عدم تأیید توسط دیگران، به اجبار سکوت 

خلاصه کردن خودسانسوری به سخن گفتن و ابراز نظر شخصی یك توصیف ناقص از این وضعیت است. با گسترش 
خودسانسوری ارتباطات اجتماعی نظیر نوشتن، دیدن، لباس پوشیدن و غذا خوردن نیز در شرایط مختلف تحت تأثیر آن 

 گیرد. رار میق
ترین دلایل خودسانسوری تفکر حاکم بر جامعه شرایط حاکم بر جامعه و نحوه ارتباط دولت و مردم یکی از مهم

است. در شرایطی که مردم بتوانند به راحتی با مسئولان در سطوح مختلف ارتباط برقرار کنند و مشکلات را بیان نمایند 
توان شاهد ایجاد  شود. اما اگر امکان نقدپذیری اندك باشد، نمیخودسانسوری سوق داده میجامعه کمتر به سمت 

ها قاطع باشند، اما شیوه ای شاید افراد در گام نخست نسبت به بیان واقعیت صراحت بیان در جامعه بود. در چنین جامعه 
دهد همگان را  ری رفته و ترجیح شود شخص به سمت خودسانسوری و محافظه کابرخورد و منافع شخصی موجب می 

تواند نظرات، از خود راضی نگه دارد. این در حالی است که هر فردی بر اساس ذات انسانی خود بدون هیچ محدودیتی می
شود. در ها قربانی آزادی پس از بیان میعقاید و تفکراتش را در هر محفلی ابراز کند. اما آزادی بیان در برخی حکومت

شود رد منتقد که به اجرای این قوانین علاقه ندارد، بنابر وضعیت آن جامعه به اجبار دچار خودسانسوری میاین وضعیت ف
یشتن تا طرد نشود. رواج خودسانسوری با عنوان اندیشی برای همرنگی داری، حفظ ظاهر و مصلحت هایی مانند خو

 اجباری مسیر توسعه اجتماعی را کُند خواهد کرد.
پرستی دورۀ مغول اوضاع داخلی حاکم بر جامعه، فرهنگ مغول و آزادی دینی و اعتقادات خرافه از آنجایی که در

یسندگان  های درونی درهای فراوانی برای ایجاد ترس مغولان، زمینه یسندگان و شاعران ایجاد کرده بود و سبب شد نو نو
های مختلف در زنند و با استفاده از شیوه کنند و به طرق گوناگون دست به خودسانسوری ب و شاعران محتاطانه عمل 

پوششی پنهانی به انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه بپردازند؛ لذا مسألۀ اساسی در این پژوهش پی بردن به پدیده 
گاهی از شیوه خودسانسوری   یسندگان و شاعران دورۀ مغول و آ خودسانسوری است. ها در  های مورد استفاده آندر آثار نو

ینی، کلیات سعدی و  برای رسیدن به این منظور پنج اثر ارزشمند این دوره یعنی نفثه المصدور، تاریخ جهانگشای جو
 دیوان حافظ برگزیده و بررسی شد.

 پیشینۀ تحقیق-2
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نگرفته  بحث خود سانسوری جز به صورت بسیار خلاصه و گذرا در عرصۀ ادبیّات ما به هیج وجه مورد پژوهش قرار 
ای است مستقل و حکومتی، وار و در سایۀ بحث سانسور که پدیدهاست و بیشتر تحقیقات در این مورد به صورت اشاره 

مهدی  شود:های انجام شده در این زمینه اشاره میشناسی، مطرح شده است. به برخی پژوهشنه فرهنگی و روان 
ری در ایران«، این پدیده را در مطبوعات ایران مورد بررسی قرار  ، در مقالۀ »سانسور و خودسانسو(1371)راد محسنیان

داده و به این نتیجه رسیده است که خودسانسوری از سانسور علنی مضرتر است، چرا که عملًا افکار عمومی را به خواب  
نسور، های آن«، به صورت اختصاصی به سا، در پژوهش »سانسور و اقسام و روش (1390) برد؛ جمشید معصومی می

ر داده، اهای سانسور مورد توجه قرهای اعمال آن پرداخته است و خودسانسوری را به عنوان یکی از شاخه اقسام و روش 
، در پژوهشی با عنوان »خودسانسوری«، این (1374)نه به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی و روانی؛ بهاءالدّین خرمشاهی 

 گیرد اینکند که باید اسمش را نیاورد، ولی خودش را آورد و تنها ایرادی که به آن می میپدیده را از همان مواردی معرّفی 
ت میاست که منع و محظور ذهنی پدید می قیا نیز در پژوهش خود با عنوان   (1399)مهرداد نصرتی  شود؛  آورد و مانع خلّا

یشتن«، پسیرات سراسربی»واکاوی تأث  یاشاره به مفهوم دقیق خودسانسور از نی و خودسانسوری در پرتو نقد هنر خو
 یبر متن ادبی، دریافت که خودسانسور ها، چگونگی تأثیر سراسربینیموافقت ها و علل وقوع آن، مخالفت وادبی، زمینه

با نام مستعار، عنوان اثر، تاریخ اثر، گزینش اشعار، ساختار اثر، زبان شعر و داستان، انتشار زیرزمینی، مسئلۀ امید و  
 یتاً با سرنوشت اثر در ارتباط است. نها

یعنی را در آثار ادبی شاخص دورۀ مغول؛ یعنی از آنجا که این پژوهش برای نخستین بار موضوع خودسانسوری 
ینی، کلیات سعدی و دیوان حافظ نفثه دهد، کاری نو به شمار  مورد بررسی قرار می المصدور، تاریخ جهانگشای جو
 آید.می

 تحقیقادبیات  -3
 (Sensereسانسور )-3-1

دن و  ی از خواندن، د یریجلوگ یا گروه برای، فرد یخصوص  یهاحکومت، سازمان یعنی »تلاش  یزیسانسور یا مم
به عبارت  (. 14: 1378، ی)خسروانبار باشد« ی خطرناك و ز یا اخلاق عمومیحکومت  یرود برایدنِ آنچه تصوّر میشن

بار و باطل  ها و افکار زیانها در جوامع برای جلوگیری از ظهور از بروز اندیشه اقدامات حکومتدیگر سانسور یکی از 
دربارۀ سانسور  : ذیل واژه(.  1386)معین،  گیرد  صورت می   هاها و نمایشنامه این تفتیش در مطالب کتب، جراید، فیلماست.  

: 1374)افشار،اوش فرهنگی از غرب وارد جامعه ما شد  توان گفت شواهد حاکی از آن است که سانسور به عنوان یک ترمی
 شده است. ریزی میهای دور وجود داشته و برای آن برنامه سانسور نوعی کنترل است و از گذشته (.112

 (Self-censorshipخودسانسوری )-3-2
و آن  (51: 1374)خرّمشاهی، است نگلیسی ا «Self-censorship» واژۀ خودسانسوری »معادل یا ترجمۀ اصطلاح
یسنده اعمال شود  . خودسانسوری بر موارد بسیاری چون نشر و  (78: 1387)فاوست، است که سانسور توسّط خود نو
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و گاه   ی و، عکّاس ی ون و رادی زی لم، تلویش، فیها و آثار نماشنامه ینما ی، اجراینقّاش  یهاشگاه ی، نمایع مواد چاپی توز
 شود.یاعمال م یمکاتبات خصوص 

ترین دلایل خودسانسوری و تفکّر حاکم بر جامعه، شرایط حاکم بر جامعه و نحوۀ ارتباط دولت و مردم یکی از مهم
خودسانسوری است. در شرایطی که مردم بتوانند به راحتی با مسئولان در سطوح مختلف ارتباط برقرار کنند و مشکلات  

توان  شود. امّا اگر امکان نقدپذیری اندك باشد، نمیی سوق داده می را بیان نمایند، جامعه کمتر به سمت خودسانسور
ها قاطع  ای شاید افراد در گام نخست نسبت به بیان واقعیّتشاهد ایجاد صراحت بیان در جامعه بود. در چنین جامعه 

ته و ترجیح کاری رف شود، شخص به سمت خودسانسوری و محافظه باشند، امّا شیوۀ برخورد و منافع شخصی موجب می 
دهد همگان را از خود راضی نگه دارد؛ بنابراین فرد منتقد که به اجرای این قوانین علاقه ندارد، بنابر وضعیّت آن جامعه به  

یشتنشود تا از جامعه طرد نشود. رواج خودسانسوری با عنواناجبار دچار خودسانسوری می داری، حفظ هایی مانند خو
 .همرنگی اجباری، مسیر توسعۀ اجتماعی را کُند خواهد کرد اندیشی برای ظاهر و مصلحت 

ترین شکل خودسانسوری اجتماعی که بیشتر کارشناسان بر آن اتّفاق نظر دارند، وضعیّتی است که فرد یا  ساده
رند خود  چون قرار گرفتن در اقلیّت یا عدم تأیید توسّط دیگران، به اجبار سکوت کرده یا سعی داافرادی، بنابر شرایطی هم

ها، را با تفکّر حاکم بر جامعه هماهنگ کنند. خودسانسوری برخاسته از ترس و اضطراب است. خودسانسورکننده
یان مبتذل، کسانی که در حقّ مردم ظلم می کنندگان غیر حقیقت، افراد بیبیان  کنند و  جرأت، افراد متملّق، ثناگو

 (.  36: 1393صرتی،)نتوجّهی به مردم هستند دهندگان فرهنگ بیاشاعه
 اوضاع ايران در دورۀ مغول  -3-3

قرن هفتم هجری برای جهان اسلام قرنی پر از بحران بود؛ زیرا در ابتدای این قرن، در حالی که جهان اسلام از  
کند. های اسلامی، از جمله ایران حمله میجانب غرب با صلیبیون در حال جنگ بود، چنگیزخان مغول به سرزمین

شود الدّین در مقابله با مغولان کشته میشود و فرزندش جلالمحمّد خوارزمشاه که تاب مقابله با او را نداشت فراری می
دهند و بر  شود. پس از آن مغولان به فتوحات خود ادامه میو بدین ترتیب طومار سلسلۀ خوارزمشاهیان پیچیده می 

بازی پادشاهان آن عصر جهان اسلام کفایتی و هوس ر مغول را نتیجۀ بییابند. بیانی، پیروزی لشکایرانیان استیلا می
ترین مورخ هم عصر چنگیز خان در دنیای اسلام محسوب  . ابن اثیر که بزرگ (64-62/  1: ج1370)بیانی،  کند  معرّفی می

یسد: »اگر مینکرده است میهای مورد هجوم زندگی میشود و در طی حمله اول مغول در عراق به دور از شهرمی گفتند و
که از زمان خلقت آدم ابوالبشر تاکنون جهان چنین مصیبتی را به خود ندیده است، راست گفته بودند، زیرا تاریخ چیزی 

دهد... شاید تا آخر الزمان مردم چنین وقایعی را مگر هجوم باجوج و  که شبیه به این و با نزدیک به این باشد نشان نمی 
دهد و فقط کسانی را که در برابر او پایداری کنند، ع او گردند، امان می یتی دجال، کسانی را که مطماجوج دیگر نبیند. ح

سازد. ولی اینان به هیچکس رحم نکردند و زنان و کودکان را کشتند، شکم زنان باردار را دریدند و جنین را  نابود می 
شود. دانشمندانی که  با پدیدۀ مهاجرت مغزها دیده می. در پی حملۀ مغولان (190/ 12: ج1353اثیر، )ابنکشتند....« 
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زنده ماندند، به مناطق امنی مانند آسیای صغیر و منطقه فارس مهاجرت کردند و بدین ترتیب آن منطقه نسبتاً آرام، پناه و  
 گریختند.مأمن دانشمندانی شد که از دم تیغ مغولان می

یچ پتروشفسکی براساس آمار سرشماری جمعیت چین شمالی قبل  (Ilya Pavlovich Petrushevsky) ایلیا پائولوو
دهد که جمعیت این منطقه به یک نهم کاهش یافت. به دلیل شباهت حملات مغول در و بعد از حمله مغول نشان می 

)پتروشفسکی، شود که کاهش جمعیت در خراسان نیز در همین حدود بوده باشد چین شمالی و خراسان، حدس زده می
با انهدام شبکه آبیاری کشور و به تبع آن سقوط کشاورزی، مناطق وسیعی از ایران مجبور شدند زندگی  (.۷۱/ ۱: ج۱۳۵۷

)هروی،  بدوی را در پیش بگیرند. به خوردن گوشت سگ و گربه و حتّی انسان روی آورند و از راهزنی ابایی نداشته باشند  
ن، پس از حملات مغول، ما شاهد دوران بسیار تاریکی از سقوط حتّی »بنا به روایات مورخان و شعرای زما (.82: 1381

یی، خیانت و منازعات خونین خانوادگی و  های اخلاقی در خانواده و اجتماع و رواج بیکران دروغ پایه  یی، دورو گو
ه  بارگی، مردبارگی و اعتیاد ببارگی، غلامگری، زنحد و حصر بزهکاری، روسپیاجتماعی از یک طرف، و رشد بی

بات الکی و موادّ مخدّر بوده ایم، که همگی نتیجۀ از هم گسیختگی تار و پود اجتماعی ایران در اثر فاجعۀ مغول مشرو
یم.بدین ترتیب با افول تمدّن و اخلاقیّات مواجه می  (.238: 1389)عدالت، شود« محسوب می   شو

 خودسانسوری در آثار منثور و منظوم دوره مغول -4
 استفاده از نثر فنی و متکلف -4-1

یکی از دلایل به کار بردن نثرهای متکلف و متصنع ملاحظات سیاسی و خودسانسوری است. به عقیده قهرمان شیری 
های منثور نیز به دلیل سروکار داشتن مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات سیاسی با نثری فنی و دشوار »تعدادی از کتاب

شده است. به همین دلیل مونه بارز این نوع، کتاب کلیله و دمنه است که همیشه اثری سیاسی  تلقی میاند. ننگاشته شده
از  همان ابتدای نگارش با نثری مصنوع و دشوار فهم و در قالب تمثیل نوشته شده تا قابلیت پنهان کاری داشته باشد. به  

های سیاسی ثر فنی، با ابهام مضاعف همراه شده است تا جنبه نظر قهرمان شیری »در هنگام ترجمه به فارسی نیز از طریق ن
های عبدالله بن مقفع های شهرت این کتاب آن چنان که در مقدمهتری پیدا کند. چون یکی از علتآن شکل پنهان شده

یه طبیب را برای آوردن آن به هندوستان گ سیل  و نصرالله منشی آمده است، حتی در زمان خسرو انوشیروان که برزو
 (. 71: 1389)شیری، کند، ارتباط آن با تعلیمات و تجربیات سیاسی بوده است« می

ینی که در دوره مغول و هم کتاب زمان با  های متکلفی همچون نفثه المصدور زیدری نسوی و جهانگشای جو
و مخالف حملات  اند و نگارندگان این کتب از اندیشمندان ایرانی های چنگیزخان و هلاکوخان نوشته شده لشکرکشی

یش بوده  دهنده وقایع سیاسی هم بودند، به همین خاطر  نگاری، به نوعی گزارش اند، علاوه بر تاریخ مغولان بر وطن خو
یند، به دلیل ترس از گرفتار شدن یا کشته شدن، »با  ها و فجایع مغولان سخن میدر آثار خود در جاهایی که از جنایت گو

های تلخ کاری در برابر واقعیت ت حساب شده و سنگین و دشوارفهم و در نهایت پنهانوسواس و گزینش الفاظ و عبارا
یده و بسیار زمخت و  ها و عبارتبندیکنند. از شیوه گزینش واژگان و طرز جمله گیری میتاریخ موضع یده جو های جو

یسندگان را در تها وجود دارد می سخت و دشواری که در این کتاب ن دادن به خودسانسوری، با تمام  توان عمق اندوه نو
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یی در هنر از آنجا آغاز میدر حقیقت رمز تکلف و پیچیده (.72)همان: وجود، مشاهده کرد«  به    شود کهگو
ید لبش هایی برای گفتن دارد، حرف هنرمند حرف  »قصه ارباب معرفت« در عبدالکریم سروش  قول هایی که اگر بگو
ید دلش. رازهاییمی ید و می که در نهایت ناگزیر از بازگفتن آن  سوزد و اگر نگو ید، اما چنان کسی که  هاست باید بگو گو

)سروش، های نگفتنی و نگفته است.« در نیابد و یا دریابد به قدر فهمش. پس یک روی ابهام رمز خلاصی از حرف 
یسندگان این آثار با آمیختن نثر با آیات و احادیث، امثال، صنایع لفظی و مع   (.1399 نوی، اشعار عربی و فارسی متناسب نو

 اند. با موضوع، تکلف و تصنع ایجاد کرده
ر فلک دوار و گردش گردون دون و  یر روزگار و تأثیی»به سبب تغ توان مشاهده کرد: آن را در این پاراگراف می  نمونه 

دست لگدکوب حواث  اختلاف عالم بوقلمون مدارس درس مندرس و معالم علم منطمس گشته و طبقه طلبۀ آن در 
وف یمال زمانۀ غدار و روزگار مکّار شدند و به صنوف صروف فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار معرض س پای

ینی،  آبدار شدند و در حجاب تراب متواری ماندند!«  ینی مغولان را باعث در اینجا می(. 113، 1: ج1387)جو بینیم که جو
یی و پوشیده ی با این پیچیدهداند، ولو بانی این بلاها می  یی آن بلاها و مصیبتگو  دهد.ها را به روزگار نسبت میگو

 گويیابهام  -4-2
،  ی)سجادن است« یآن به مب یازمندی، »نامعلوم بـودن و محتمل الجهات بودن کلام و جمله، و نیدر اصطلاح ادب 

های سیاسی ـ فرهنگی و حتّی گیریابهام، سانسور و سختساز در ایجاد یکی از عناصر زمینه ل واژه(.ی : ذ1366
برد ایدئولوژیک است که علاوه بر ستیز صریح با آثار ناهمسو، فضای عمومی جامعه را در حالتی پر هول و هراس فرو می

اه است که دو  گکند. آندهد؛ بلکه اعتماد مردم را نیز به یکدیگر سلب میو نه تنها هنرمندان را به خودسانسوری سوق می
یرگری و ریاکاری، جای یی و تزو یی، یکی از کردارهای پر ابهام در آدمگزین صداقت و صراحت میرو ها  شود و دو رو

ها مشاهده کرد. مثلًا در دوره پهلوی. گسترش اختناق  توان در آثار بسیاری از دوره ها را میاست. مصداق این گونه ابهام
)شیری،  های بزرگ سانسور استهای فرهنگی و هنری، یکی از مصداقرایی در حوزه گدر جامعه و عمومی شدن ابهام 

1390 :30) . 
المصدور اغلب بغض و نفرت خود را نسبت به مغولان به طور صریح بازگو کرده است و حتی به  نسوی در نفثه 

ا زمانی به دلیل ملاحظات  ن خوارزمشاه جانبداری و حمایت نموده است. »امیصراحت از جانبه از سلطان جلال الدّ 
زاده )حبیبیدهد«  به او می  ای از ابهام فرد مورد نظر را مورد انتقاد و هجو قرار داده و تنها القابی را سیاسی ـ اجتماعی در هاله 

برد و به ذکر القاب وی بسنده هجو ترخان از این نمونه است که طی آن نسوی از او نامی نمی  (.3: 1394ساز، و برج 
باه خداع را بر شیران مصّاع و دلیران قرّاع فرمانروایی و   ند: »زمامک می بسط و قبض، بمخنثی، نه مردی نه زنی، داده، و رو

بدین ترتیب از صراحت دست کشیده و خودسانسوری کرده است.   (.38:  1385)زیدری نسوی،  کند«  کار فرمایی اثبات می
کند که التفاتی المصدور ضمن شکایت و گله از روزگار و اهل زمانه، از یاران و دوستان خود نیز انتقاد مینسوی در نفثه

ان، اخوان و یاران بسنده کند و تنها به ذکر واژگان کلی همچون: دوستبه او ندارند. اما گاهی از بردن نام اشخاص امتناع می
 آیند:های زیر از این دسته به شمار میکند. نمونه می
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؟! غصّة اخوان نامصـادق و اصـدقاء  یاران منافق و دوستان ناموافق چند بر دل سنجی»بار عدم التفات و قلّت مبالات  
 (. 6)همان: غصّه چگونه خورد!« ن همه ین سال ایف چندین دل ضع ی. در تعجّبم، تا ایدر نگنج یمماذق اگر با گور بر
کـه محمّـد   یدند، جز محمّد منشی ان تفقّد او بقصّاد واجب دین حادثه باطراف افتادند و همشهری»بسا ده رانده که از ا

  (.121)همان: را از دفتر مذکوران نام او برداشته« ی اند، ازانگاشته یمنش
ینی نیز در جهانگشا از ابهام جهت خودسانسوری است فه است؟ یکند. »زمانه به چه نوع، دستخوش آن طافاده میجو

است که او را   یر شده، بر سر غلام و بنده، تاج عزّتیر اس یر و امیر امیاست، اس  یزنده و فرار یجهان از آن جماعت، گر
ینی، گرداند ی است که او را خوار م یر ذلّتیآزاده، زنج یدهد و در پایم نتی ز در اینجا ابهام در   (.123، 1: ج1387)جو

گردد و از »آن »آن طایفه« و »آن جماعت« است. »در توضیح این جمله باید گفت: »آن طایفه« به »مغولان« بر می 
ای از آن باشند. با توجه به این توانند نمونه « است که خوارزمشاهیان، می جماعت شاهان نامدار« مقصود »جماعت 

« »زمانه چگونه رام طایفة مغولان است و جهان از جماعت پادشاهان نامدار، گریزان.مطالب، معنی جمله این گونه است:  
بی این معنی را القاء می  (. 174: 1386)کاردگر،  کند: اسیر، امیر و امیر، اسیر شده«ادامة جمله به خو

ود. مثلًا در ش های خودسانسوری است که طی آن نام شخص برده نمی مبهم و ناشناس بودن شخصیت یکی از شیوه 
یژگی جاه طلبی پادشاهان پرداخته است که از بس دلبستۀ مال دنیا هستند حتی در زیر خاک نیز  نمونۀ زیر سعدی به نقد و

ید و به  کاری از پادشاه یا حاکم مورد نظر سخن نمی چشمشان دنبال مال و ملک دنیایی است. اما به خاطر محافظه  گو
و در ادامه پادشاهان وقت را به اغتنام فرصت و   (19: 1385)سعدی، برد به کار می جای آن »یکی از ملوک خراسان« را 

برد که مبهم است و معلوم نیست روی سعدی با  ای فلان را به کار میکند، اما در اینجا نیز واژه انجام امور خیر دعوت می
 چه کسی است. 

ــر ــــ ــمار عمــ  خیری کن ای فلان و غنیمت شـــ
       

ــاند زان پیشـت  ــــ ــــ ــــ ــلان نمــ  ر که بانگ برآید فــ
 (19)همان:                                            

ینی را که مخاطب اوست بیان نمی کند، بلکه ضمن مدح او را پند و اندرز  در نمونه زیر سعدی نام عطاملک جو
یی را هم که بر می می ید یاد گزیند مبهم است. نمیدهد، حتی الگو ید یاد باد فلان:باد این شخص، بلکه، میگو  گو

 مـانـد ز مـال و مـنصـــب دنـیـا جـز ایـن نـمـی
 ســــرای آخــرت آبــاد کــن بــه حســــن عــمــل
ورد  خـ رد و نـ ع کـ مـ کـه جـ رد آنـ بـ چ نـ یـ رد و هـ مـ  بـ

 

 مــیــان اهــل مــروت کــه یــاد بــاد فــلان  
ــان  ــی ــن ــن ب ــد ای ــای ــا را نشــ ــق ــاد ب ــم ــت ــه اع  ک

 تــوانــی، هــانبــخــور، بــبــخــش، بــده، ای کــه مــی
 (979 )همان:                                           

ینیِ صاحب دیوان را مدح می کند، به او که یک مورخ و دانشمند است، گذشت سعدی وقتی عطاءالدین عطاملک جو
: 1378کوب،  )زرینکند  شود، و او را به نیکی و عدالت راهنمایی میدهد و یادآور میروزگار و تزلزل سرنوشت را تذکر می

252.)  
یسنده به دو دسته تقسیم می   کند: طبیعی و تعمدی.قهرمان شیری ابهام را از نظر قصد و نیت نو
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 جاد ابهام ندارد. یدر ا یچ گاه نقش چندانیدر کلام ه یالف( ابهام طبیعی: دخالت عمد
و  ی، اجتماعیاس یمختلف س  یهاتی ر بودن در محدودیل درگیا به دل یسنده ی ، نو یب( ابهام تعمدی: در ابهام تعمد

شه  ی ز ریخود خواسته که اغلب ن ییگودهیچی پ یا آن که با نوعیتواند سخن خود را به صراحت بازگو کند و ی، نمیفرهنگ
  ی هاو جستجوگر را در هر زمان و مکان به جانب نوشته  یشمند و جدّ یخواهد مخاطبان اندیذهن او دارد، م  یدگ یچیدر پ

و آنچه در این پژوهش مورد  (27-26: 1390)شیری،  شتر بکشاند ی ب ییای ها را به چالش و پوآن تیخود جذب کند و ذهن
 گیرد ابهام تعمدی است.توجه قرار می 

 ها هستیم.در اشعار حافظ نیز شاهد ابهام و ناشناس بودن شخصیت 
ف   بــی خــبــرنــد زاهــدان نــقــش بــخــوان و لاتــقــل خـ تســـب، بـاده بـده و لاتـ حـ  مســـت ریـاســـت مـ

 (296: غ1379)حافظ،                                     
منظور حافظ از محتسب، مصداق امیر مبارزالدین است، منتها نام این فرد را سانسور کرده و تنها به آوردن واژۀ 

 محتسب اکتفا نموده است.
زیسته که بیداد شاهانی که ادّعای مسلمانی داشتند، از رفتار مغولان وحشی دست کمی حافظ در زمانه و محیطی می 

نداشت. امیر مبارزالدّین در تظاهر به دینداری نظیر نداشت. در کرمان، یزد و شیراز، علاوه بر مساجد بزرگ، »دارالسّیاده«  
رفت. گاهی در تلاوت قرآن  نمود و گاه برای خدمت نزد آنان میا دعوت میساخت و در آن روحانیان و بزرگ زاهدان رمی

باره دستانش را می بردند، با دست خود آنان را می ای مقصّر را نزد او می بود که عدّه  شست و به تلاوت قرآن  کشت. دو
 (.187: 1365)غنی، نفر را به دست خود کشت  800اند که او حدود پرداخت. گفتهمی

ی کـ  ر مـیدانـ ریـ قـ نــده چـنـگ و عـود چـه تـ نـ ــر مــی   کـ ــد بــاده کــه تــعــزی  کــنــنــدپــنــهــان خــوری
 (200: غ 1379)حافظ،                                 

در این بیت مخاطب حافظ امیر مبارزالدین است، ولی حافظ با سانسور کردن نام او در بیت، دست به خودسانسوری  
آید، کراهت بسیار داشته و  زند. »خواجه حافظ از امیر مبارزالدین محمد بنا به آنچه از اشعار او  به کنایه و اشاره بر میمی

ت. امیر مبارزالدین را قاتل دوست و ولی نعمت خود شاه شیخ ابواسحاق و  از او زحمات روحی و اخلاقی بسیار دیده اس
های دیگر نمونه  (.163/ 1: ج1321)غنی، شمرده...« مفسد اخلاق جامعه و رواج دهندۀ بازار ریا و خرافات می

خ ابواسحاق  شی  (،200)همان: غ  شاه شجاع    (،227: غ  1379)حافظ،  خودسانسوری اشخاص را در سانسور نام عماد فقیه  
گیرد تصوف زاهدانه و ریاکارانه و  توان مشاهده کرد. آنچه در در دیوان حافظ مورد انتقاد قرار میمی  (227)همان: غ  اینجو  

کند نقطۀ مقابل عرفان عاشقانۀ رسیدن به حق است. حافظ با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی نام زاهد را سانسور می
ید:و می  گو

ۀ زهـد و جـام د خرقـ ه در خور همنـ ش مـی   می، گرچـه نـ قـ ن هـمـه نـ و ایـ م از جـهـت رضـــای تـ  زنـ
 (411)همان: غ                                        

یسندگان و شاعران است:سانسور حوادث تلخ هجوم مغولان و ظلم و ستم آن   ها از تدابیر این نو
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وده اســـت    تــوان دیــدنز تــنــدبــاد حــوادث نــمــی ی بـ لـ ن کـه گـ مـ ن چـ یدریـ نـ ــمـ  یـا سـ
 (477)همان: غ                                           

راز یرا که از سوی این قوم بر کشور ایران به خصوص بر شهر ش  ییهای ها و خرابی رانی ن، ویخون  یدادهای این بیت رو
 شود.حافظ در این بیت دیده می یدیکند  که لحن سرشار از نومگذشته بیان می

یرانگر تیموری، در اندیشه لشکرکشی و  یی با حملات و یارو نکتۀ جالب اینجاست که خواجه شیراز برای مقابله و رو
جنگ نیست، بلکه برای دفع این بحران و بلایی که مزاج روزگار را تباه کرده است؛ اندیشۀ حکیمان و رأی برهمنان را به  

 طلبد.کمک می
ــلا حــافــظمــزا ــن ب ــه شــــد در ای ــب  کــجــاســــت فــکــر حــکــیــمــی و رأی بــرهــمــنــی    ج دهــر ت

 (477)همان: غ                                              
 استعاره-4-3

کند قهرمان شیری استعاره را از پیامدهای مستقیم سانسور معرفی میهای خودسانسوری استعاره است.  یکی از شیوه 
ید: »از دیگر پیامدهای مستقیم سانسور، روی آوردن به ادبیات استعاری است.« و می وجود  (. 30: 1390)شیری، گو

د. در واقع با  باش استعاره در شعر سیاسی و اجتماعی شاعران، نشان از مؤثر بودن این صنعت در بیان دردهای جامعه می 
ها رو در رو  ها و عبارات استعاری در شعر، مطابق با ذهن و زبان شاعر، بیان انتقادهایی که شاید مجال بروز آن وجود واژه 

 شود. پذیر مینباشد، امکان
از کند و با استفاده های قوم مغول از بیان مستقیم و واضح امتناع میگاه نسوی در  برملا کردن بیداد و وحشیگری

پردازد. به عنوان مثال در عبارت »طوفانِ بلا چنان بالا گرفته استعارات ادبی حقایق را بازگو و به مخالفت با نظام حاکم می 
مِ  که کشتیِ حیات را گذر بر جداولِ ممات متعیّن گشته، بُرُوقِ غَمامِ بَصَر رُبایِ «یَکادُ البَرقُ یَخطَفُ اَبصارَهُم» ببَریقِ حُسا 

متبدّل شده، بار سالارِ ایّام چون بارِ حوادث در هم بسته، تیغ بسَرباری در بار نهاده، شمشیر که آبداری وصفِ  سَر رُبای
طوفان بلا استعاره از بلاها و حوادث نامطلوب و شومی  (. 1: 1385)زیدری نسوی، لازم او بودی، سرداری پیشه گرفته« 

 است. است که به خاطر حکومت قوم مغول بر سر مردم آمده
یسندۀ اثر به خاطر علاقه  ای که به سلطان جلال الدین خوارزمشاه دارد، بدون ذکر نام وی در رثای وی به استعاره نو

الدین . نسوی در رثای جلال(47)ر.ک: همان: نامد وی را آفتاب، سحاب، گل بستان، چرخ آشفته، مسیح، کیخسرو می
ید که از بهترین نمونه آنچنان زیبا سخن می   آید. های منثور در ادب فارسی به شمار میرثیههای مگو

ینی در ذکر استخلاص بخارا می  ید: »دانشمند حاجب را به رسالت نزدیک ایشان فرستاد، به اعلام وصول  جو گو
ینی، مواکب و نصیحت ایشان را از اجتناب از گذر سیل راعب«  ای از لشکر  سیل راعب استعاره (.72، 1: ج1387)جو

یران کننده و مصیبت یان بتمغول است که به سیلی و ها پرستان که مغولان به آنبار مانند شده است. وی از جماعت منزو
ینان می یند، سخن میتو ید که آنگو ینان میگو ینان ها عقاید باطلی داشتند. حتی در جایی دربارۀ کتاب تو یسد: »تو نو

یند و نوم، معقولاتِ کلام ایشان است مشتمل بر اباطیلِ حکایات و روایات...«  قراءت کتاب    (. 153)همان:  خود را نوم گو
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ینی از روی محافظه با توجّه به این مطالب می  کاری و با به کار گرفتن تهکم دین اسلام و مسلمانان را بینیم که جو
ینان سخن نمی شوم دانسته است که نحس بودن آنان سبب خشم بتان شده و  یند که اشارهاز روی قهر با تو ای است به  گو

 شود.ها(. دو تهکم )استعارۀ تهکمیه( در اینجا دیده میدروغ و اباطیل آن 
 زند. سعدی نیز با استفاده از این آرایه بیانی دست به خودسانسوری می 

 کــه زنــهــار ازیــن کــژدمــان خــمــوش  
ــد ــن ــه ــر ن ــه دل ب ــو ب ــه زان ــرب ــون گ ــه چ  ک

 

ــا  ــگـ ــنـ ــلـ ــوش پـ ــوف پـ ــده صـــ  ن درنـ
 وگــر صــــیــدی افــتــد چــو ســــگ در جــهــنــد

  (415: 1385)سعدی،                                     
کند و طی استعاره، آنان را به کژدمان خموش و پلنگان درنده در این ابیات سعدی ریاکاری صوفیان را توصیف می

 کند.مانند می
را خطاب مورد  فرد آخر مصراع در  طنزآمیز،تمثیلی با  ودهد می تذکّرنوازی ترعیّ باب  در پادشاه، بهزیر، بیت  در

 کند:می خود کلام  وارد  را تهکمیه   استعاره صنعت و دهدمی قرار در  نهایت حقارت  
ــاه رعــیــت  نــواز را  از مــن بــگــوی شــ

 زنـدو ابـلـه کـه تـیشـــه بـر قـدم خـویـش مـی
 

ت مــنــه کــه مــلــک    کــنــیخــود آبــاد مــیمــنــّ
خـت گـو ز دســـت کـه فـریـاد مـی  کـنـی؟بـدبـ

 ( 860)همان:                                        
 تمثیل-4-4

یسندگان در خودسانسوری کارانه  های پنهانیکی از پوشش گیرند؛ زیرا های خود از تمثیل بهره میشاعران و نو
یسندگان و شعرا در بیان مسائل سیاسی و  ک است. قهرمان شیری در این باره  اجتماعی، استفاده از ادبیات سمبلینو

ید: »در دورة پهلوی، گرایش گسترده به ادبیات سمبولیک بود؛ یعنی استفاده از نماد و تمثیل و استعاره و کنایه، به  می گو
 (.30: 1390)شیری،  کارانه در هنگام سخن گفتن از مشکلات سیاسی ـ اجتماعی«های پنهانعنوان پوشش

یسنده است. بازآفرینی  ،ها اشاره کرده استهایی که زیدری در اثر خود بازگو یا به آن تمثیل یای بیان هنرمندانه نو گو
کند و آنجا که از شمشیر و  وی »شمشیر و نیزه« را سمبل قوی ستیزه معرفی می ،وقایع گاه همراه با رمزگرایی است

یدگهای آن سخن میوابسته  گیرد به کار می  -همراه با اطناب -احساسی قوی و خشن و واژگانی ثقیل و محکم ،و
»تیغ به سرباری در بار نهاده؛ شمشیر که آبداری وصف لازم او بودی، سرداری (. 178-177: 1395)طهماسبی و مظفری، 

یانیدی، رفات بارآورده؛ زمین که از قطرات   بارنوائب عضب بار،پیشه گرفته؛ سحائب عذب گشته؛ فرات که نبات رو
هُ تحت ظِلال   القَتلیژاله رنگ لاله داشتی، تُری عَن دَمِ  بِحُمرَهِ عَندَم؛ شجرۀ شمشیر که بهشت در سایۀ اوست که ألجَنَّ

ه رؤُسُ ألشیاطین«  یسنده برای (. 1: 1385نسوی،  )زیدریالسیوف، چون درخت دوزخیان، سر بار آورده »طَلعُها کأَنَّ نو
خالی شدن عرصه از بزرگ مردان به مثلی عربی روی آورده که شهر و دیار خالی شد و من پیش از احراز اهلیّت، سروری 

»و عرصه، حالی از کافیِ به   (225، 4: ج1403)ر.ک: ثعالبی،یافتم. مصراع درج شده، منسوب به »ابوالفتح بستی« است 
ود« حلیتِ کفایت حالی  (. 102: 1385)زیدری نسوی، ، خالی مانده خَلَت الدّیارُ فَسُدرُ غَیرَ مُسَّ
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 یعنی (873همان: )« دید و نعمت براو، نپایرا نشا ینکند سرور یری»هر کس که دستگخوانیم: در رسائل سعدی می
 ماند. یدار نمیفان پای ت و قدرت بدون کمك به ضع یحاکم

 ـــد یهـــم اول برـــد یســـر گـــرگ با
 

 ـــد ی نـــه چـــون گوســـفندان مـــردم در 
 ( 876همان: )                                        

 رانه با دشمنان مسلّح حکومت است.یشگی، برخورد پیمنظور سعد
 چــو گرگــان پســندند بــر هــم گزنــد

 
 گوســــپندــــان ید انــــدر میبرآســــا 

  (876 همان:)                                                
عموماً،  یسعد .ابندی یش دست میفتند، مظلومان به آسایدشمنان به جان هم ب ین مطلب دارد که وقتیاشاره به ا

او به   یهالیکند. تمث یرا دنبال م یك، غرض خاصیکند و از ذکر هر  یان میل بیوة تمثیرا به ش  یاخلاق یافکار عال
ت یت »سفر هندوستان و ضلالت پرستان« در باب هفتم و حکایمطلب اغلب کوتاه و مختصر و گاه چون حکا یاقتضا

 رون آمده است. یگر بی د یتی، حکایتیاست« در باب اول، مفصل است و از بطن حکایر در س یر و تأخ ی»در تدب 
های های ستمگرانه پادشاهان را که علت اصلی بیدادگریسعدی در باب سوم بوستان با به کار بردن تمثیل فرمان 

یژگی (.359: 1385)سعدی، کند زیردستان و کارگزاران است بیان می پردازی و تمثیل است تا با  های بوستان، داستاناز و
ها وسیلۀ بیان واقعیّت ها هدف نیستند، بلکه این داستانود این داستانها را بیان کنند. به نظر آزادی »خکمک آن واقعیت

 (. 71: 1373)آزادی،  باشند«و حقایق زندگی می
های تمثیل در آثار سعدی ابیات زیر است که در آن شاعر عدو را به کوه و ستمگران و ظالمان را به  از دیگر نمونه 

 ند کرده است:های ستم دیده را به مور مانشیران و انسان 
رهـنـگ و هـوش  کـداری بـا دیـانـت بـایـد و فـ لـ  مـ
ــت  د خفتن شــرط نیسـ اننـ انـ اســبـ ان پـ ــاهـ ادشـ  پـ

 

اش   ار بـ ل و هشــیـ اقـ د؟ عـ ل کی توانـ افـ ــت و غـ  مسـ
 کـنـی بـیـدار بـاش یـا مـکـن، یـا چـون حـراســـت مـی

 (825: 1385)سعدی،                                        
 پذیریشمسئولیّتبه هشداری  و کند میاشاره پادشاه غفلت به سعدی بیت، دو این در 

 است.تهکم دارای   پادشاهیک « بودن  غافل و »مست دهد. می
دهد. برای نمونه  نشان می هایی از انتقادات او را هایی وجود دارد که رگه در برخی از ابیات حافظ تمثیل یا تمثیل گونه 

 در ابیات ذیل:  
 مــفــکــن ســــایــة شــــرف هــرگــز هــمــای گــو

 
 بــر آن دیــار کــه طــوطــی کــم از زغــن بــاشــــد 

 (160: غ1379)حافظ،                                   
توان به تمثیلی بودن بیت خصوصاً ما به ازای تمثیلی »هما«، »زغن» و »طوطی» اشاره کرد. حافظ دیاری را که می

باش زمام امور را در دست دارن  در یکی از غزلیّات درخشان حافظ بیتی آمده  .داندد شایستة شرف نمی در آن اراذل و او
 است که چندین شگرد همزمان با ارسال المثل نیز به کار رفته است. 
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م چـه شـــد ظزاهـد ار رنـدی حـافـ  هـ کـنـد فـ  نـ
 

ــد  ــن ــوان ــرآن خ ــه ق ــوم ک ــزد از آن ق ــری ــگ ــو ب  دی
 (193)همان: غ                                          

 حافظ شیرازی در غزلی با مطلع:
ــد           ــری دانـ ــت دلبـ ــره برافروخـ ــه چهـ ــر کـ  نه هـ

 
ــد   ــ ــکندری دان ــ ــازد س ــ ــه س ــ ــه آین ــ ــر ک ــ ــه ه ــ  ن

 (174 )همان:                                                  
شود تا مفهوم بیت شمول معنایی استفاده از کلماتی مبهم چون »نه هر کس« سبب مینامی از هیچ کس نبرده است و  

 های مختلفی را دربربگیرد و در واقع حالت »تمثیلی« پیدا کند.بیشتری بیابد و افراد و گروه 
آن نمایان و قلندرنمایان باشد که جز »ظاهرپرستی« چیزی از راه و روش تواند هم صوفیمخاطب غزل فوق هم می 

یسد: »از ای تاریخی به وقایع عصر حافظ داشته باشد. کما اینکه غنی دربارة این غزل میتواند اشاره دانند و هم می نمی  نو
ق.   765هایی است که در ایّام هجرت شاه شجاع از شیراز در موقع تسلط شاه محمود بر شیراز یعنی در فاصلة بین غزل

برای مخاطب شعر حافظ این نکته کافی است که متوجّه    (.235:  1366)غنی،    ق. سروده شده است  767و اواخر ذیقعدة  
یکی از خصوصیّات شعر حافظ در همین نکته است که  .تمثیل پردازی حافظ و انتقادی که در شعر او وجود دارد باشد

 .تواند ادّعا بکند که مخاطب واقعی شعر حافظ است و او را به دلیل انتقاداتش بیازارد هیچ کس نمی
توانند او را مؤاخذه کنند که چرا به شاه محمود برای نمونه اگر همین غزل به دست معاندانِ درباری حافظ بیفتد نمی 

های غیرمستقیم انتقادات حافظ در موضوعات مختلف ای؟ از این روی تمثیل پردازی نیز یکی از شیوه هچنین طعنه زد 
 است. در غزلی دیگر با مطلع:

 خبـــــــــران حیراننـــــــــد در نظربـــــــــازی مـــــــــا بی
 

 من چنینم کـه نمودم دگـــــر ایشـــــــان داننـــــد 
 (188)همان: غ                                             

که از انتقادات غیرمستقیم حافظ به صوفیان است، استفاده از تمثیل برای نشان دادن »بی خبری« زاهدان و صوفیان 
هایی نیز به صورت تمثیل سروده شده هایی از این غزل به صورت تعریض و بخشاز مقولة عشق و حقیقت است. بخش

 است. 
ی جـا مـ رام کـ وش خـ بـک خـ  روی بـایســـتای کـ

 
ــرّه   ــردغ ــاز ک ــم ــد ن ــاب ــۀ ع ــرب ــه گ ــو ک  مشــ

 (133)همان: غ                                               
بی ندارد، در این بیت آن گیرد. ها را به سخره میدر این بیت منظور حافظ عماد فقیه است. شاعر که با فقها میانه خو

خورد. گربۀ عابد اشاره به  ظاهر ریاکاران را می شود که فریب کبک خوشخرام به انسان ساده دل و زود باوری گفته می
های تلمیحی  مایه کسی دارد که در ژرفای اعمال او و در فطرت او صداقت و سلامت وجود نداشته باشد. با توجّه به بن 

در کلیله بیت اشاره دارد به شخصیّت گربه در داستان موش و گربۀ عبید زاکانی و یا گربۀ عابد فقیه کرمانی یا کبک و انجیر  
  (.204: 1388)امامی، و دمنه، که مورد اخیر نسبت به سایر موارد برتر است 

 رمز و نماد -4-5
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باشد. بیشتر ها برای بیان مسائل سیاسی و اجتماعی شاعران، در اجتماع میاین شیوه ادبی از پرکاربردترین روش 
گاهی از تأثیر نمادین و غیر شاعران در فضای بسته و بیدادگر دوران زندگیشان، در برابر  جور و بیداد قد برافراشته و با آ

گاهی صریح در مخاطب، به توصیف اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه پرداخته بخشی مردم اند تا رسالت خود را در آ
 نسبت به وضعیت نامساعد جامعه، به انجام برسانند.

از  یمندانجام داد، بهره  یت ملی به منزلة سند هوکه عطاملك در استفاده از شاهنامه  ین کاریترهنرمندانه
ن یك از این دارند؛ هر ی نماد یاار است که جامه یمانند رستم و سهراب و اسفند یاو اسطوره  یحماس  یهاتیشخص
و نمودار رشادت و   ی فضایل انسان ی و نمونه والا یرستم و سهراب را، که قهرمانان مل ینی جو .ك نمادندیها تیشخص

صیانت از آن تلاش کردند و حتی   یخود برا یدر حفظ این سرزمین و قلمرو بودند و در سراسر زندگ  یجنگاور و یریدل 
دهد و در  ین( قرار میالد)سلطان محمد و جلال  ین خوارزمشاهی در این راه جان خود را از دست دادند، در کنار سلاط

 یهاآورد که مربوط به داستان  یاز شاهنامه را م یاتیعمداً ابن شاهان است، یا یهای ریها و دل کـه وصف جنگ  ییجاها
 (.62: 1392بیگدلی، )علیجانی و بزرگ آنان است  یهایرستم و سهراب در شاهنامه و وصف قهرمان

نماد شناخته   شعر حافظ خصوصاً در آنجایی که بحث از انتقاد است، شعری است نمادین و شخصیّت »محتسب« 
ین شگرد تقریباَ در اغلب اشعاری که راجع به محتسب است استفاده شده است و از این روی ا .است ظشدة شعر حاف

خورد که بهترین شگرد او برای بیان  یکی از پربسامدترین شگردهاست. در شعر حافظ نمادپردازی نیز به چشم می
یل و معنی باشدشود که هر غزل در چند غیرمستقیم انتقادات است. به کار گرفتن این نمادها سبب می  .ساحت قابل تأو

یژه در شعر او دارد. وی در غزلی به نظر می  رسد که نمادپردازی اغلب مربوط به اشعار درخشان حافظ است و جایگاهی و
 با مطلع: 

 اگـــر نــه بــاده غــم دل ز یــاد مــا ببــرد 
 

 چگونــه کشــتی از ایــن ورطــه بــلا ببــرد  
 ( 125: غ 1379)حافظ،                                      

ها  شاید مشهورترین غزل حافظ که با نمادپردازی توانسته است بخشی از وقایع اجتماعی را نشان داده و نقدی بر آن
 داشته باشد غزلی با این مطلع است: 

 روز هجران و شب فرقت یار آخر شـد 
 

 کـار آخـر شـد زدم این فال و گذشت اختر و  
 (162)همان: غ                                         

یش، خمار، همگی نماد هستند و اشاره به حادثه  ای خزان، بهار، گل، خار، پریشانی، شب، گیسوی نگار، تشو
یر خزان مشخص می یشنامردمیها )مردمان( رفته و چه  ها بر گل شود که چه ظلم اجتماعی دارند. از تصو هایی ها و تشو

اغلب شارحان دیوان حافظ حوادث متعدّدی را دربارة این غزل  .در این شب تار )ظلم و ظلمت( بر مردم گذشته است
 اند.متذکر شده
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احتمال داده است که مقارن فتح شیراز به دست ابواسحاق و در اشاره به دو سال حکومت پر از  (47: 1366)غنی 
پانی باشد؛ لیکن حمیدیان به دلی عدم صراحتستم و تعدّی و خون  ای مشخص آن را و قرینه خواری امیرپیر حسین چو

پانی است قابل تفسیر می   (. 2209/ 3: ج1388)حمیدیان،  داندبه تمام اتفاقاتی که شبیه به رفتار امیر چو
تلمیح به داستان یوسف )ع( در غزل ذیل که از درخشان ترین اشعار حافظ است به صورت نمادین و با استفاده از 

ید می  حافظ با استفاده از نمادها و تمثیلاتی که در این غزل وجود   .دهدخود را به روزهای خوشی که خواهند رسید نو
دارد به صورت غیرمستقیم وضعیّت کنونی خود را همانند غیبت یوسف )ع( برای یعقوب )ع( دانسته است. در چند بیت  

های خار مغیلان و ابرام رقیب نمونة  که حافظ از دیگران و از رقیبان دیده، اشاره شده است: سرزنشاز این غزل به آزارهایی  
 مشخص آن است.

 یوســف گم گشــته بازآید به کنعان غـــــم مخـــــور
 

 کلبـــة احـــزان شود روزی گلـــتان غــــــم مخـــور  
 (250: غ1379)حافظ،                                        

 کنايه -4-6
بخش نیست و گاه  همچنین بنا به سخن شفیعی کدکنی بسیاری از معانی اگر با منطق عادی بیان و ادا شود لذّت

بی دلکش و مؤثّر بیان نمود  رسد، از رهگذر کنایه می مستهجن و زشت نیز به نظر می  )شفیعی توان همین سخنان را به اسلو
 (.  141: 1378کدکنی، 

ها را با استفاده از زبان کنایی و  ن به آدمکشی و مال اندوزی، و از طرف بدذاتی آنزیدری نسوی حرص زیاد مغولا 
جُستند و از مقام کند: »و آن مور حرصان مار سیرت حبّات حیات آثار قوم، بهر راه، تا به مجرّه می بدین شکل بیان می 

»بنای وحشتی که بر ترادف دهور و   (.41: 1385)زیدری نسوی، کردند.« ایشان، بهر سراب، تا به سحاب استکشاف می 
تعاقب شهور گسترده باشی، بیکدم آزرم کجا مضمحل شود؟! و جمعی خران خام کار در کار رفته، که عداوتی که چندان 

و اگر چه موارد راحات بجراحات ضمیر مکدر  - خزان و بهار چند روز در آن ساحت با راحت و جناب جنّات صفت
وان معرف است که گاهی مراد از به کار بردن آن احمق و نادان است. در عرف جامعه و در  خر حی(. 27)همان:  بود.«

تشبیهات شاعران هدف از کاربرد کلمه خر اغلب خوار کردن و تحقیر کردن مشبه است. در این عبارت خران خام کار 
 تجربه است.کنایه از افراد جاهل و بی 

ینی در خودسانسوری سبب ش  یژگیده که این صورت خیالاهتمام عطاملک جو های انگیز نه تنها به عنوان یکی از و
یسنده در سانسور به شمار آید. سبکی این اثر مطرح شود، بلکه یکی از شیوه   های این نو

خمار از نزدیکان ترکان خاتون و یکی از اعیان لشکر خوارزم بود که موقّتاً به سلطنت خوارزم منصوب شده بود. امّا 
کند و بدین ترتیب آید و خودش را تسلیم میکنند، او از دروازه بیرون می غتای و اوکتای شهر را محاصره میزمانی که ج

شود که شهر به دست مغولان افتد و بسیاری از اهالی خوارزم به  افتد و سبب میمیان اهل خوارزم تشتّت و اختلاف می
شود. او در اینجا استهزاء یا هجو خمار و عمل او را  ینی میتیغ مغولان کشته شوند. این ماجرا باعث افسوس و حزن جو

برد؛ چرا که پادشاه نوروزی کنایه از مسخره شدن و  کند و به کنایه از او با عنوان »پادشاه نوروزی« نام می سانسور می 
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ینی، زودگذر بودن امری است  پادشاه نوروزی کسی است که در نوروز، برای انبساط خاطر و   (.203، 1: ج1387)جو
کرد. او را با جلال و ابهّت در شهر، سواره  شد و از بامداد تا نماز دیگر پادشاهی می تفریح، به شاهی انتخاب می 

حکومت و پادشاه  آمد، بین  داد، و سود و منفعتی که از این راه به دست میگرداندند و صاحب هر دکّان، چیزی به او میمی
 : ذیل واژه(. 1325)دهخدا، شد نوروزی تقسیم می 

زند که نمونۀ آن در بیت زیر دیده دان در پوشش همین آرایۀ بلاغی دست به انتقاد میحافظ شیرین سخن و نکته 
 شود:می

تـه ــکـر گـرفـ یـت نـه بـه لشـ ممـا مـلـک عـافـ  ایـ
 

ایــم مــا تــخــت ســــلــطــنــت نــه بــه بــازو نــهــاده   
(365: غ 1379)حافظ،   

یی آنان اشاره می حافظ به   41کند. در بیت ششم غزل در این بیت حافظ به کنایه به ظلم و ستم پادشاهان و زورگو
ن و پسرش شاه شجاع، هشدار یالدر مبارزی شود و بدین طریق به امکنایه تحولات چرخ گردون و روزگار را یادآور می

یز با آن همه شوکت و شکوه هم رحم نکرده است. می  دهد که چرخ گردون به هیچ پادشاهی، حتی جمشید و خسرو پرو
 ســـپـهـر بـرشـــده پـرویـزنـی ســـت خـون افشـــان

 
 اش ســـر کســـری و تـاج پـرویـزســـتکـه ریـزه  

 (41)همان: غ                                                 
ن سروده است. امیر تمام تلاش  یالدّ ر مبارزیهای نخستین حکومت امزم به ذکر است که حافظ این غزل را در ساللا

ها به کار گرفته بود؛ به همین دلیل از سوی فرزندش شاه شجاع که با این ها و بستن در میخانه خود را در شکستن خم 
 تظاهر و ریاکاری پدرش موافق نبود، محتسب لقب گرفت. 

کند که  یاد می یکارکنندگان او با عنوان سالکان و افراد تازه در بیت زیر نیز حافظ به کنایه از شاه شجاع و نصیحت 
 کنند.ی شان میر مغان را مشوّش و پریال پیخ

 دهــنــد بــاز تشــــویــش وقــت پــیــر مــغــان مــی
 

ی  ر مـ یـ گـر کـه چـه بـا پـ کـان نـ ن ســـالـ نــدایـ نـ  کـ
 (200)همان: غ                                          

 رندی  -4-7
حافظ و پیش  های حافظ است، به این دلیل که در زمانترین واژه در مخالف خوانی یک »واژة سمبلیک و کلیدی رند

: ذیل واژة 1376)تبریزی، قید« از آن، »رند« دارای معنای منفی، یعنی »مردم محیل و زیرک و بیباک و منکر و لاابالی و بی 
اند که  های روی زمین ای به آن بخشیده است؛ از نظر حافظ، رندان، سرافرازترین انسان بوده، اما حافظ معنای تازه رند( 

اعتنا به مقام کسانی مثل زاهد و  گیرند، اما به دلیل برخورداری از مقام ولایت، نه تنها بیگرچه مورد کم لطفی قرار می 
تعلقی است از آورند؛ رندی مقام بیسب و حتی شاه هستند، بلکه سربندگی به دنیا و عقبی هم فرود نمی صوفی و محت

به و تقوی توجه می بینی سر و کاری است؛ با این همه، صفای کند، نه او را با مصلحت این روست که رند نه به صلاح و تو
کردنی و  ای حسارادوکسی هنری و شگرف است که به گونه ای است. »این واژة پربار، پدل او کلید گشایش هر در بسته 
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آفریند مقابل آن چه تا آن روز بوده  شدنی در شعر حافظ ظاهر شده است. در واقع حافظ از رند، عنایی مینه نه وصف 
 . در بیت:(21: 1380)مشهور،  است«

 مـن و صــلاح و ســلامـت، کـس ایـن گـمـان نـبـرد
 

ــن آن   ــات ظ ــراب ــد خ ــه رن ــس ب ــه ک ــرد ک ــب  ن
 (7: غ 1379)حافظ،                                    

به عماد فقیه مواجهیم که با خواجه حافظ عداوت و دشمنی سخت داشت. به خصوص »وقتی که با تعریض حافظ 
خواجه حافظ به ملاحظۀ خضر )ع( مشرّف شد و از حلاوت بادۀ محبّت و عشق لبریز گشت و ترک تدریس و اختلاط 

در این بیت حافظ    (.1561/  3: ج1378)ختمی لاهوری،  اهل ظاهر نمود، این معنی موجب ازدیاد تعصّب عماد فقیه گشت  
 « معرفی کرده است.»رند خراباتخود را 

تاخت. دانست و همواره به افراد متظاهر در اشعارش میفریبی و ریاکاری نمیتر از مردمحافظ هیچ گناهی را سنگین
رو،  ت؛ ازاینبینی حافظ اس ترین اصطلاح در شعر و جهانترین و بنیادیمکتب حافظ رندی است و رند و رندی کلیدی

شناسی که رندشناسی برابر با حافظ ایگونه دهد، بهبینی، اندیشه و هنر حافظ را نتیجه می شناخت رندی شناخت جهان
است. رندی در نگاه حافظ، نظامی روشنفکرانه و فلسفی است؛ و رند متفکر روشنفکر. بیش از هر شخصیت دیگری که  

بینی خود شاعر و اندیشه  ریزی جهانترین فرد به طرح افظ است، و نزدیک شود، رند حامل پیام حدر دیوان دیده می
اش است. حافظ، اگر انسان کامل نیست، اما کاملًا انسان است. حافظ بیش از مبتکر بودن، شاعری قهرمانانه 

 رساننده سنتِ خوبِ آفریده گذشتگان بود.کمالبه 
م  ی ای حـکـیـ کـن بـه رنـدی و بـدنـامـ م مـ بـ  عـیـ

 
 رنــوشــــت ز دیــوان قســــمــتــمکــایــن بــود ســــ  

 (213: غ 1379)حافظ،                               
هر  شود که »تردیدی نیست لسان الغیب این اصطلاح را در ستیز علیه زاهد، عابد، شیخ، واعظ وپس نتیجه این می 

یز قراردادن دین و ریاکاری در جستجوی قدرت است، به کار برده و به آن فخر کرده است« چیزی و کسی که با دست آو
 (.243: 1389)نیکدار اصل، 

 تغییر ابیات -4-8
داده است. شفیعی کدکنی برای این امر دو دلیل را ذکر نموده است: نوع حافظ گاه خودش بعضی ابیاتش را تغییر می

آنچه در این رساله    (.422:  1389)ر.ک: شفیعی کدکنی،  شناسی  و نوع دوم( مبانی جمال  اول( فشارهای سیاسی و اجتماعی 
 مورد توجه است مورد اول یعنی فشارهای سیاسی است.

ید: نمونه شفیعی کدکنی در این باره چنین می  های نوع اول، یعنی تأثیر عوامل سیاسی، نسبت به عامل تکامل  گو
ای در جهت تکامل جانب  شناسی بسیار اندک است و از عجایب این که گاه همان عوامل سیاسی، خود به گونه ل جما

ترین تأثیر شرایط سیاسی در تغییرات شعر او در این بیت  به عنوان مثال معروف   (.423)همان:  هنری شعر وی تأثیر داشته«  
 شود:دیده می
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 هـا وفـایـیبـه خـوبـان دل مـده حـافـظ بـبـیـن آن بـی
 

نـدی  ــمـرقـ رکـان سـ ردنـد تـ یـان کـ  کـه بـا خـوارزمـ
 (440: غ1379)حافظ،                                  

 که بعدها حافظ آن را تغییر داده به:  
ه شــعر حـافظ شــیراز می د و میبـ د رقصــنـ ازنـ  نـ

 

 ســیـه چشــمـان کشــمیری و ترکـان ســمرقنـدی 
 
 
 

ق آمده است: »... 781ذیل حوادث سال  عبدالرزاق سمرقندیدربارۀ علت سیاسی این تغییر در مطلع السعدین اثر 
بطرفه العین شعر خوارزم مسخّر شد و دفاین چندین ساله امیر بایکغدای، به دست لشکر منصور تیمور افتاد و تخریب 

وع پبوست و چون بلده خوارزم موطن صنادید عالم و مسکن  عمرانات و تعذیب حیوانات و انواع بیداد در آن خطه به وق
نحاریر بنی آدم بود، آوازه خرابی آنچنان در اطراف جهان اشتهار یافت که بلبل دستانسرای مولانا حافظ در گلشن شیراز 

 به این زمزمه آواز برآورد که:
 هـا وفـایـیبـه خـوبـان دل مـده حـافـظ بـبـیـن آن بـی

 

نـدی  ــمـرقـ رکـان سـ ردنـد تـ یـان کـ  کـه بـا خـوارزمـ
 

 و حضرت صاحبقران تیمور حکم فرمودند که هر کس به کاری آمد از خوارزم کوچانده و در شهر کش، ساکن شود«
 (. 183: 1372، سمرقندی)

 گیرینتیجه
یسنده، برای گریز از تلخکامیها، باعث می فضای آمیخته با ترس و خفقان و آلوده به زشتی ها، اثر شود شاعر یا نو

یش نیز بیانتقادی خلق و حتی گاهی از ژرف  رحمانه انتقاد کند. قرن هفتم و هشتم هجری از ترین باورها و آرزوهای خو
اسبی برای بروز آثاری در حوزه ادب انتقادی فراهم نمود. در ادبیات قرون آشفته تاریخ ایران و جهان است که بستر من

های صاحب نفوذ در جامعه را، چون حاکمان که قدرت سیاسی بالا دارند انتقادی نوک پیکان اعتراض شاعران، شخصیت
رار توجه گرفت که و عالمان دینی که نیروی دینی فزونی دارند، هدف قرار داده است. اما در این پژوهش این امر مورد ق

یسندگان عصر مغول به خاطر این شرایط نامطلوب چگونه دست به خودسانسوری زده  هایی را به کار  اند و چه شیوه نو
یسندگان این قرن شیوه اند که هم انتقاد نموده باشند و هم از آسیب حاکمان و صاحب برده های منصبان در امان بمانند. نو

یی و تکلف به  ها و صنایع مختلف یا پیچیده گاه با حذف کردن و اغلب در پوشش آرایه  گوناگونی را در پیش گرفتند. گو
 زدند و انتقادات خود را بازگو نمودند.  اصطلاح دستگاه حاکم را دور  

یسندگان و شعرای دوره مغول در بیان مسائل سیاسی و اجتماعی، استفاده از ادبیات های پنهانپوشش کارانه نو
یسندگان این دوره، به دلیل ترس از گرفتار شدن سمبلیک است؛  یعنی به کار بردن استعاره، تمثیل، نماد و کنایه. حتی نو

کاری در یا کشته شدن، در بیان انتقادات خود با انتخاب الفاظ و عبارات سنگین، پیچیده و دشوارفهم و در نهایت پنهان
تا در پوششی پنهانی و بدون این . شیوه دیگر شیوه رندی است گیری کردندهای تلخ تاریخ و جامعه موضعبرابر واقعیت

 ها شود، به انتقاد ستیز با ستمکاران بپردازند. که خطری متوجه آن 
یسندۀ بزرگ و توانمند قرن هفتم، در بیان ظلم و ستم مغولان و ناامنی دستگاه  شهاب الدین محمد زیدری نسوی نو

یر کشیده است. گاه به  پرده حکومت آنان اغلب شیوۀ صریح و بی  را در پیش گرفته و به طور آشکار فجایع آنان را به تصو
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زند. او این کار از طریق نثر فنی و  دارد و دست به خودسانسوری میخاطر ملاحظات سیاسی جانب احتیاط را نگاه می 
تمثیل انجام داده است. وی به خاطر برخی ملاحظات سیاسی، ظلم و ستم قوم مغول، نام   استعاره، ابهام،، متکلف

 کند. وفای خود را حذف میاشخاص که از افراد برجسته حکومت هستند و حتی نام یاران و دوستان بی 
ینی نیز در جهانگشا همچون زیدری نسوی نثر متکلف و فنی را در پیش گرفته است و از نثر فنی و   ابهام، ،  متکلفجو

کاری حذف استعاره، رمز و نماد به عنوان پوششی برای خودسانسوری استفاده کرده و نام اشخاص را به خاطر محافظه 
ها ایجاد خطر  نموده است و به همین دلیل خطاها و اشتباهات افراد برجستۀ حکومتی را که آوردن نامشان و اشاره به آن 

 ت. کرده، به دیگران نسبت داده اس می
سعدی شیرازی به خاطر دور بودن از فضای پر از آشوب حمله مغولان شیوۀ تعلیمی را در پیش گرفت. وی با  

یی، استعاره و تمثیل به نقد اوضاع جامعه پرداخت. وی در خودسانسوریابهام ها نام اشخاص و طبقات اجتماع را  گو
 کند.سانسور و حذف می

بلندآوازۀ شیرازی به خاطر شرایط سیاسی و اجتماعی زمان، شیوۀ خاصی را در بیان حافظ شیرازی شعر آزاده و 
تازد، امّا انتقادات خود در پیش گرفت. او در اغلب ابیات دیوان به طور صریح و بدون پرده بر شرایط حاکم بر روزگار می 

های کند. خودسانسوری یکی از روش کاری انتقادات خود را به صورت غیر مستقیم بازگو میگاه نیز به خاطر محافظه 
یسندگان هنرمندانه  تر غیرمستقیم حافظ در بیان مسایل و شرایط جامعه است. او در این کار  نسبت به دیگر شعرا و نو

یی، تغییر ابیات، تمثیل، رمز و نماد، شیوه رندی و در نهایت کنایهعمل کرده و به ابهام  یی پرداخته است. حافظ به  گو گو
  ایط نامطلوب جامعه، سعی حاسدان در بدنامی حافظ و به زندان انداختن وی، نیز حفظ جان جهت استمرار در خاطر شر

 کند: می گری اجتماعی، موارد زیر را حذفهای جامعه و اصلاحانتقاد از نامظلوب 
مانند؛ امیرمبارزالدین، ها یا شاه هستند یا افراد برجسته حکومت  ها؛ نام اشخاص که همۀ آن قوم مغول و ظلم و ستم آن

عماد فقیه و ... . نام طبقات و اقشار جامعه که قدرت را در دست دارند همچون: صوفیان و زاهدان و ... . از دیگر موارد  
کند؛ زیرا این صفات از شاه یا نهادهای سانسور حافظ، صفات ناپسند و رذیله است که به صورت غیر مستقیم بیان می

 زند. صفاتی چون: ریا، جهل، بدنامی، پست فطرتی و ... .امعه سر میقدرت و صاحب نفوذ ج 
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Abstract  
Self-censorship is an action in which the author censors his own work according to the political 

and social conditions of the society and for the purpose of self-restraint and expediency. Self-

censorship is, in fact, a motivation for action, the main cause of which is various degrees of 

fear. The intense fear and panic that existed among the people in the Mongol era caused writers 

and poets to adopt this method in creating their works and to self-censor in various ways. In 

this research, which was carried out using a descriptive-analytical method and based on library 

studies, an attempt is made to investigate the phenomenon of self-censorship in the important 

works of Manzoom and Mansoom of the Mughal period, with an emphasis on Naftha al-

Masdoor, Tarikh Jahangasha Jovini, Saadi's Kaliyat, and Hafez's Divan. To identify the causes 

of self-censorship in this period and the methods used by the creators of these works in self-

censorship. The result of the research shows that self-censorship is one of the indirect ways of 

criticizing the situation of the Mughal society. Writers and poets, in most cases, expressed the 

political and social issues of their era in covertly, and they did this by using artificiality and 

complexity, obscurity and symbolic literature (using metaphor, allegory, symbol and irony). . 

Also, the method of randy and changing verses is another method of self-censorship that has 

only been seen in Hafez Shirazi's court. 

Keywords: Self-censorship, censorship, Mongol era, poetry and prose texts. 

 

 

 


